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  چکیده

ها آیین قضاوت و  هاي اصلی نظام حکومتی در میان ملت یکی از مهمترین ویژگی

باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی،  دادگستري می

هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به  با فراز و نشیب

هاي شاهانه  ها و ویژگی شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت

توان قوانین ثابت و  نمیهاي ایران اسلامی  متفاوت بوده است. در حکومت

هاي فرهنگی و تمدنی در  اي براي جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه یکپارچه

طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهاي تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با 

توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی  –روشی تحلیلی 

  یند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.و چگونگی فرآ
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Analysis of trial and punishment of Safavid 
Abstract 
One of the main features of the system of government in 
judgment and justice among nations is religion. In Iran from 
ancient times to today, according to a judicial body, had 
continued with ups and downs. Judging faith, crime and 
punishment according to objective and subjective conditions 
governing and depending on the type of authority and royal 
properties have been different. Iran's Islamic government laws 
can not be considered fixed and integrated to society; This 
article is an analytical - descriptive intends to issue about why 
and how this research trials process, deal with crime and 
punishment. 
Keywords: government, Safavid, trial, punishment, justice, 
crime, justice, court. 
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  مقدمه

اي  آیین قضاوت و دادرسی، رسیدگی به دعاوي، مظالم در جوامع مختلف پیشینه

ي ها کهن دارد و جامعه ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست. با عنایت به کتیبه

شاهان باستان ایران، اهمیت آیین دادگستري و نهادهاي قضایی در نزد ایرانیان به 

شود. توجه بیش از حد شاهان باستان به عدالت، رسیدگی به حق و  خوبی نمایان می

حقوق مظلومان، مبارزه با مجرمان و ستمگران و مجازات مجرمان از اطلاعاتی است 

دهند؛ اگر چه در دوران اقتدار  ران قرار میگ ها در اختیار پژوهش که این کتیبه

یافت و شاهنشاه با  ها، شدت بیشتري می حکومت مرکزي، رویکرد قضایی دولت

زد؛ اما  گرفت و حرف اول را در محکمه می قدرت، در رأس سیستم قضایی قرار می

شد و اشخاص در  ها، سیستم قضا نیز آشفته می همان اندازه در دوران بحران دولت به

  ورزیدند. باس قضات از هیچ گونه ظلم و ستمی دریغ نمیل

ها نمایان ساخت. توجه  با ظهور دین اسلام احکام شرعی اسلامی خود را در محکمه

اي یافت. با شروع فتوحات و گستردگی ارضی  به امر دادرسی و دادگستري جان تازه

دوي سعی کردند با اسلام، نیازها به این امر حساسیت بیشتري پیدا کرد. لذا اعراب ب

استفاده از ساختار و نهادهاي قضایی ایرانیان و با تکیه بر قرآن، سنت رسول اکرم 

هاي ائمه (ع) و صحابه پیغمبر، میان مسلمانان به محکمه و  (ص) و توصیه

هاي  ي دادرسی نزد حکومت دادگستري بپردازند.  یکی از موثرترین عوامل بر شیوه

شد  هاي شرع می باشد که باعث روي کار آمدن دادگاه یایران اسلامی دین و شرع م

هاي  ي علماي اسلامی بود. البته روي کار آمدن دولت که ریاست آن اکثرا بر عهده

مختلف با آداب و رسوم متفاوت بر امر قضاوت و مجازات مجرمین، هر کدام 

ثابت و تاثیرات خاص و مستقیم خود را داشتند. این مسئله دستیابی به یک قانونی 

هاي  کرد. مخصوصا با روي کار آمدن دولت پایدار را در جامعه ایران، دشوار می
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اي که اکثرا خاستگاه شرقی داشتند و آداب رسوم بدوي با مشخصه شمنیستی  قبیله

رفت و با مفاهیم اسلامی گاها مغایر بودند،  شمار می شان به هاي اصلی که از ویژگی

کردند. این رویکرد با روي کار آمدن  تر می شفتهوضعیت سیستم قضایی جامعه را آ

سلجوقیان شروع با هجوم مغولان شدت بیشتري یافت که تدریجا باعث به وجود 

اند.  هاي جدیدي در جامعه ایران شد که بعضا تا به امروز نیز باقی مانده آمدن سنت

ضاوت قرار لذا بعد از مغولان یاساي چنگیزي به عنوان یکی از مبانی اصلی در امر ق

ها شاه جاي  شود که در رأس این دادگاه هاي عرف می گیرد و پایه و اساس دادگاه می

ها  هاي سنگینی در محکمه داشت. ما از این دوران به بعد شاهد صدور مجازات

هاي ایران اسلامی تا اواخر  هستیم. سنت مغولی یکی از مهمترین ویژگی حکومت

  شود.  قاجار محسوب می

ي دادرسی،  برآنست تا با بررسی سیستم قضایی دوره صفویان شیوه مقاله حاضر

در انجام تحقیق  نگارندهها به سوالاتی زیر که محرك  ها و مجازات محاکمه، جرم

. مبادي و مبانی صدور احکام در دوره صفویان چه بوده؟ اقتدار 1شد، پاسخ دهد: 

با استفاده از  هاست؟ نگارند ها داشته شاهانه چه تاثیري بر فرایند محاکمه و مجازات

نگارانه و غیرتاریخ نگارانه دوره صفوي و همچنین سفرنامه سیاحان  منابع تاریخ

اند آیین  اروپایی که اطلاعات زیادي در رابطه با موضوع دارند، سعی نموده

  دادگستري در دوره صفویان را به بحث و بررسی بگذارند. 

  قوانین شرع و مجریان آن

منابع حقوقی حکام قضایی در دوره صفوي قرآن و سنت رسول االله  قطعا یکی از

(ص)، بخصوص روایات ائمه اطهار (ع) بود. علماي شیعی که اکثرا در رأس محاکم 

اي حاکمی  پرداختند. هر قصبه کوچک و قریه شرع بودند به دعاوي میان مردم می

ان قاضیان شرع به ي صفوی ). در دوره82 :1387نامیدند (شرلی،  داشت که قاضی می

توان  . اجتماعی یا عمومی. از گروه نخست می2. درباري 1شدند:  دو گروه تقسیم می



35  واکاوي محاکمه و مجازات در عصر صفوي

به صدر، شیخ الاسلام، قاضی و ملاباشی اشاره نمود؛ از میان مناصبی که حکومتی 

 :1379مدرس اشاره نمود (جعفریان،  توان به مجتهدالزمانی، پیشنماز و نیستند می

ي که در رأس آنان صدر قرار داشت، نه تنها امور شرعی دربار را ). علماي دربار193

بر عهده داشتند بلکه مسئولیت تعیین حکام شرع ولایات ایران نیز برعهده آنان بود؛ 

امور مربوط به صدر خاصه را در این ولایات نایب الصداره و عمال صدر اداره 

ران به دونفر اختصاص ). مقام صدارت در ای211- 210 :1368کردند (راوندي،  می

داشت یکی صدر خاصه و دیگري صدر عامه یا صدر الممالک، گاه نیز این دو 

گفتند،  هم می» نواب«شد؛ صدور خاصه و عامه را  منصب فقط به یک نفر داده می

چرا که در امور شرعی نایب شاه بودند. صدور خاصه و عامه مواجب معینی نداشتند، 

رسید (همان).  نظاره موقوفات و غیره ده نیم به ایشان می ها و حق ولی از حق التولیه

). تاورنیه در 170 :1348نواب یا صدر ریاست امور دینی را بر عهده داشتند (کارري، 

سفرنامه خود، صدر را، شخص اول روحانی در ایران و رئیس شریعت و قوانین نام 

ي را پادشاه و حاکم امور ). شاردن نیز صدر را مقتدر، و588 :1336برد (تاورنیه،  می

داند  مذهبی و حقوقی، شیخ، قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می

انحصار سادات بود (جعفریان، ). همچنین مقام صدارت در 4/1335 :1372(شاردن، 

). اولین کسی که از سوي شاه اسماعیل صفوي به مقام صدارت برگزیده 213 :1379

  ).67 :1387دین لاهیجی بود (گنابادي، شد، قاضی شمس ال

توصیفات سیاحان از مقام صدارت به خوبی اهمیت جایگاه آنان در حکومت صفوي 

آید، حکم اینان ظاهري بود،  کشد؛ چنانکه از گزارش سیاحان برمی را به تصویر می

توان عنوان نمود  شد. پس به نوعی می چرا که حکم قطعی از سوي شاه صادر   می

کم عرف در دوره صفوي از قدرت بیشتري نسبت به محاکم شرع برخوردار که محا

بود. البته کاهش و افزایش قدرت صدر بستگی به اقتدار و ضعف شاه صفوي داشت؛ 

در دوران سلاطین مقتدر، قدرت صدر کاهش ولی در زمان ضعف دستگاه سلطنت 
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ي  گردید. مسئله میاي برخوردار  مانند دوره شاه سلطان حسین صدر از جایگاه ویژه

دیگري که از قدرت صدر در طول زمان کاست تجزیه شدن این منصب به خاصه و 

عامه و همچنین روي کار آمدن مناصب جدیدي که با محاکم شرع مرتبط بودند؛ 

  مانند منصب شیخ الاسلامی، ملاباشی، قاضی، قاضی اصفهان، قاضی عسگر. 

که به لحاظ علمی بر دیگران برتري  شد منصب شیخ الاسلام ویژه کسی دانسته می

). 216 :1379پرداخت (جعفریان،  داشته و با تأیید شاه به رتق و فتق امور شرعی می

در خانه خود به دعاوي شرعی و امر به معروف و نهی از » آخوند«شیخ الاسلام یا 

دادند و ضبط مال غایب و یتیم  رسید. طلاق شرعی را نیز در حضور او می منکر می

شد  شد و از سوي شاه همه ساله مواجب براي او تعیین می غلب به او رجوع میا

بنا به گزارش سانسون یکی از سیاحان اروپایی در دوره  ).211 :1368(راوندي، 

هاي شیخ الاسلام پی برد: شیخ  توان به مجموع وظایف و مسولیت صفویه، می

و به دعاوي بیوه زنان ترین صاحب منصب امور شرعی و مدنی است  الاسلام بزرگ

کند و همچنین اداره  شوند؛ رسیدگی می و یتیمان و صغاري که زیر نظر قیم اداره می

سایر امور شرعی نیز بر عهده اوست و اغلب دعاوي و اختلافات را شیخ الاسلام 

باشد و روزهاي  کند؛ شیخ الاسلام مدرس علم فقه نیز می شخصا حل و فصل می

مام قضات دادگستري و تمام صاحب منصبانی که زیر دست او چهارشنبه و شنبه به ت

). اما چنانکه از منابع دوره صفوي بر 42-41 :1346دهد (سانسون،  هستند درس می

ي شاهانی  گیرد. در دوره تر از جایگاه صدر قرار می آید جایگاه شیخ الاسلام پایین می

توجه بیش از حدي  که نسبت به امور سیاسی چندان آگاهی نداشتند و به نوعی

یافت. در دو دوره این  نسبت به علما داشتند، قدرت شیخ الاسلامان نیز فزونی می

شود؛ اتفاقا هر دو دوره از لحاظ دینی در  منصب از اهمیت بالایی برخوردار می

ي دوره صفوي برجسته است. نخست دوره شاه طهماسب با حضور محقق  مجموعه

ین با حضور علامه مجلسی. با حضور محقق کرکی و دوم دوره شاه سلطان حس
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 :1379ي صفوي باب گردید (جعفریان،  کرکی بود که عنوان شیخ الاسلام در دوره

م، از اهمیت این 1110رمضان سال 27)، و با رحلت علامه مجلسی در شب 211

). تعیین حکم مرتدین و کفار و کسانی که به دین 241شود (همان،  منصب کاسته می

کردند با شیخ الاسلام بود و اکثرا به  امبر و یا امامان معصومین اهانت میاسلام، پی

شدند اما این حکم گاها با دادن رشوه، از  مجازات سخت و سهمناکی محکوم می

شد؛ این موضوع کاملا از گزارشاتی که در سفرنامه کارري در  سوي شاه لغو می

خواجه « مسیحی ارمنی به نام گردد: یک  رابطه با این موضوع آمده است مستفاد می

ي محکومیت وي  از طرف شاه به پرداخت پانصدتومان محکوم شد. درباره» ماراکارا

داد  هاي مهم را انجام می ) دیوان بیگی، آخوند را که قضاوت000اند ( ها گفته حرف

ي وي خواسته است؛ آخوندپس از اندك تأملی  )، احضار کرده و فتوایی درباره000(

ه که این ارمنی را باید زنده زنده در آتش افکند. این فتوي توسط شاه فتوي داد

نخست به پرداخت دو هزارتومان و سپس با وساطت دختر ماراکارا که از ملازمان 

). و یا در گزارشی 76 :1348حرم بود به پانصد تومان تقلیل یافته است (کارري، 

ر اطلاع داد که در منزل اتین در مشابه از همین سفرنامه آمده است که: ... به کلانت

ها و محمد (ص) پیامبر اسلام وجود دارد که یکی از  جلفا چند کتاب بر ضد مسلمان

ها توسط همین اسقف ارمنی نوشته شده، بلافاصله چند آخوند و کلانتر در جلفا  آن

آتش ها را در منزل اتین یافتند و اتین و ورتابیه به زنده زنده سوزاندن در  این نوشته

رسید؛ در  محکوم گردیدند. ولی این حکم باید براي اجرایی شدن به امضاي شاه می

نهایت مجرمان توانستند با تطمیع مادر شاه خود را از محکومیت مرگ و از بند 

  ).87-86مجازات برهانند (همان،  

باشند که انتخاب آنان عمدتا توسط صدر و با  از صاحب منصبان دیگر، قاضیان می

). تاورنیه در سفرنامه خود عنوان 3 :1368گیرد (میرزاسمیعا،  ت شاه صورت میموافق

کند که: در تمام شهرهاي عمده مملکت دو نفر به اسم شیخ الاسلام و قاضی  می



)1396هجدهم، بهار  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

). این 589 :1336نمایند (تاورنیه،  هستند که به امور مذهبی و قانونی رسیدگی می

ات برعهده دارند ولی احکامی که قضات ریاست محاکم شرع را در ایالات و ولای

کنند، امکان استیناف آن در محکمه صدر خاصه وجود دارد (سانسون،   آنان صادر می

). یک مقام 42گیرد (همان،  ). اما از لحاظ جایگاه، بعد از شیخ الاسلام قرار می227

قضایی دیگر که با عنوان قاضی عسگر امور شرع سپاهیان رابر عهده داشت وجود 

 :1379؛ جعفریان، 149-146 /4: 1382؛ ترکمان، 211 :1368(رك: راوندي،  دارد

). قاضی اصفهان نیز یکی دیگر از مقامات بسیار مهم 302- 4/96: 1401افندي،  ؛206

ها در روزهاي  کرد؛ وي به جز جمعه در امور قضایی بود که مستقل از صدر عمل می

کرده است. پس از  یدگی میي مردم رس ي خود به دعاوي شرعیه دیگر در خانه

فرستاد  نگاشت و براي اجرا به دیوان می تشخیص مورد دعوي، حکم شرعی آن را می

؛ 3 :1368پرداختند (میرزا سمیعا،  و دیوانیون بر اساس حکم وي، به اجراي حکم می

  ).206 :1379 ؛ جعفریان،211 :1368راوندي، 

ارتباط با مسائل قضایی؛ شفاعت  ملاباشی از مقامات بزرگ روحانی بود که عمدتا در

از گنهکاران و رفع ظلم از مظلومان را برعهده داشت و به موضوعات شرعی 

م در دوران آشفته بازاري سلطنت 1333). در سال 210، 1368پرداخت (راوندي،  می

اي از معاندین فتحعلیخان داغستانی به حکم ملاباشی  شاه سلطان حسین، عده

 :1362(مرعشی صفوي، فتحعلیخان را از حدقه درآوردند ن(ملامحمد حسین) چشما

50.(  

  قوانین عرف و مجریان آن

ها مبتنی بر  یکی از مبانی اصلی آیین دادرسی و ساختار حقوقی جوامع و دولت

هاي ایرانی چه در  عرف، آداب و رسوم همان جامعه است. هر کدام از حکومت

خاص خود را در امر قضایی ي باستان و چه در دوره اسلامی خصوصیات  دوره

کردند  ها از اصول شریعت اسلام پیروي می داشتند. در اوایل اسلام بیشتر محکمه
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ها احکامی صادر شده است. اما به مرور زمان  چنانکه در قرآن براي برخی جرم

ها در  یابد و نافذترین حکم موازنه قدرت در محاکم به سوي محاکم عرف تغییر می

اي ترك، بسیاري از آداب و رسوم  شد. با ورود اقوام قبیله میمحاکم عرف گرفته 

ي محاکمات و مجازات تاثیر  شود و بر نحوه مناطق شرقی وارد دنیاي اسلام می

گذارد؛ این مسئله با روي کار آمدن سلاجقه شروع و با ورود مغولان شدت یافته  می

ي  استفاده شود. این سنت یاسایی مورد و از حالت عرف به سنت تبدیل می

شود. این سنت با روي کار آمدن  هاي ایران اسلامی تا دوران قاجار می حکومت

شود. حکومت صفویان با اینکه رویکردي شیعی داشتند ولی  صفویان شدیدتر هم می

هاي عرف و حتی بعضا شرع، رنگ و بوي شیعی  کدام از محاکم و مجازات هیچ

ی بودند. این مسئله بخاطر این بود که؛ اسلامی نداشتند؛ بلکه کاملا بدوي و مغول

دولتی تشکیل شده بود توسط ترکان قزلباش آناطولی، که عقاید غلو آمیز و خرافه 

رفت. پس با ورود قبایل  هاي اصلی آنان به شمار می پرستی و تظاهر از ویژگی

شان  مختلف ترکان آناطولی، بسیاري از آداب و رسومی منحط و افراطی هم بدنبال

رزمین اسلامی ایران وارد شد؛ و اگر هم بتوان اظهار نمود که از لحاظ قضایی به س

یک نوع تعادلی در دوره تیموریان ایجاد شده بود، با روي کار آمدن صفویان نه تنها 

تر هم شد. این مسئله کاملا در این سخن  آن تعادل از بین رفت بلکه اوضاع آشفته

(شرلی، مانند قوانین عسگریه سخت استلکت شرلی نمایان است: قوانین این مم

). رشوه دادن رشوه گرفتن و تطمیع، حب و بغض، گریبان بسیاري از 82 :1387

گرفت و همچنین بسیاري از گنهکاران با دادن رشوه به قاضیان و  گناهان را می بی

هاي سنت مغولی در این  رهانیدند. اولین نشانه درباریون خود را از بند مجازات می

من از هیچکس باك ندارم به « شاه اسماعیل، نماد صفویه، کاملا نمایان است: سخن 

» گذارم کشم و یک نفر را زنده نمی توفیق االله اگر رعیت حرفی بگویند شمشیري می
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گمارد تا هرکه در کوي و برزن با لعن خلفاي ثلاث  تبرداران و قورچیان می« و 

  ).16 :1371؛ گیلاننتز، 171 /1: 1347(فلسفی، » موافقت نکند او را بقتل آورند

در رأس محاکم عرف شاه صفوي قرار داشت. هر حکمی، چه از سوي محاکم عرف 

شد براي اجرایی شدن باید به موافقت شاهنشاه  و چه از سوي محاکم شرع صادر می

ها و بدون هیچ قید و شرطی بلافاصله اجرا  رسید. فرمان شاهی از نافذترین حکم می

نشاه صفوي هم قاضی و هم مجري حکم بود؛ این قدرت را داشت که شد. شاه می

توانست بر حکم او خرده  حلال را حرام و حرام را حلال کند و هیچ کسی هم نمی

اگر شاه بخواهد شراب تا « کند که:  اش عنوان می بگیرد. چنانکه شرلی در سفرنامه

» و سر بریدن استشود بعد سه روز هر کسی مست کند مجازات ا سه روز آزاد می

). این در حالی است که در دربار صفوي شرب خمر کاملا حلال 77 :1387(شرلی، 

توانستند زنان و دختران  شده بود. شاهان صفوي براي ارضاي میل شهوانی خود می

رعایا را بدون هیچ مقاومتی توسط خواجه سرایان به دربار ببرند؛ هر گونه مخالفتی 

). 328- 327 :1363بنگرید: گارسیا، گ را در پی داشت (مینه مجازات مردر این ز

هاي شاهی که مخالفت با آن مجازاتش مرگ بود؛ نزدیک شدن به  یکی دیگر از فرمان

آمد؛ یک روز قبل  اهل حرم شاهنشاهی بود. هنگامی که شاه با زنان دربار بیرون می

). 79 :1348شد تا کسی در مسیر اهل حرم ظاهر نشود (کارري،  اطلاع رسانی می

چنانکه در دوره شاه سلطان حسین یک دهقانی بخاطر این مسئله به قتل رسید 

). شاه اسماعیل در خونریختن بسیار حریص بود و به گناه 53 :2537(فیدالگو، 

). یا شاه طهماسب بخاطر ترس از 15 :1367کرد (قزوینی،  اندك، حکم قتل صادر می

کند.  آنان، پسرش را مدت زیادي زندانی می ها و به هم نخوردن پیمانش با عثمانی

رحم و بسیاري از  شاه اسماعیل دوم، شاه عباس، شاه صفی، شاه سلیمان کاملا بی

). 75؛ 48-47نزدیکان و حتی فرزندانشان را نابینا و یا به قتل رساندند (همان، 

ان توسط ها و اخو توان اظهار نمود که بعد از شاه اسماعیل دوم کور کردن شاهزاده می
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). دوران سلطنت شاه صفی سیزده سال و دو ماه و 61 :1349سلاطین باب شد (برن، 

ي افتخار آمیزي به  شش روز طول کشید، در این مدت نه چندان کوتاه، هیچ واقعه

 :1360غیر از خونریزي و کور کردن شاهزادگان، امرا، بزرگان قوم رخ نداد (نوایی، 

دسته جلاد گوشت خوار نیز داشت؛ کار ایشان این ). شاه عباس براي مجازات یک 3

خوردند. این مجازات نفرت انگیز ظاهرا  اي از گوشت مجرمان زنده را می بود که پاره

). و یا 217 :1368؛ راوندي، 230 :1347یادگار عهد مغول و تیمور است (فلسفی، 

اي را کتف  آنان شد، عدهاینکه شاه عباس بدلیل وضعیت بد سربازان در رژه داخل 

شد هیچ گونه ثباتی  ). فرمانی که از سوي شاه صادر می72 :1387لی، برید (شر

). با این وجود گاها 74 :1348نداشت و متغییر و کاملا ضدو نقیض بود (کارري، 

کرد و  شاه صفوي به شخصه به شکایات رعایا از حکام ستمگر رسیدگی می

). شاه عباس بیش از سایر سلاطین 79نمود (همان،  حکمرانان عاصی را مجازات می

 :1368کرد (راوندي،  صفوي در این زمینه کوشا بود و به درد مظلومان رسیدگی می

). شاه عباس ثانی هم از سلاطینی بود که به اجراي عدالت پایبند بود. چنانکه 216

هاي محمدخان، بیگلربیگی شروان شکایت  اي از اهالی شروان از ستم گفته شده، عده

شاه عباس ثانی بردند، شاه براي معلوم شدن صدق ادعاهاي شاکیان، غلام خاصه  نزد

هاي حاکم  شریفه خود، فتحعلی بیگ را همراه آنان به شروان فرستاد؛ چون ستم

شروان آشکار شد، شاه دستور به عزل، سپس حبس و مصادره اموال او را صادر کرد 

  ).112 :1360(نوایی، 

ترین  از شاه صفوي، دیوان بیگی قرار داشت که بزرگدر محاکم قضایی عرف؛ پس 

ترین مقام قضایی دوران صفوي بود. این نهاد قضایی از بدو دولت صفوي  و عالی

شد. بالاترین محکمه  وجود داشت و دیوان بیگی توسط شخص شاه انتخاب می

شد. دیوان بیگی به همراه کلانتر که آن  قضایی مرجع، در دوران صفوي محسوب می

دار  شد، وظیفه رسیدگی به تمام تخلفات را در شهرها عهده م توسط شاه انتخاب میه
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شد، به دیوان بیگی  هایی که از سوي محاکم شرع صادر می بودند و حتی اکثر حکم

اش از او به عنوان قاضی بزرگ یاد  شد. چنانکه کارري در سفرنامه ارجاع داده می

کند؛  سد بلکه به امور کشوري نیز رسیدگی میر کند که نه تنها به امور جنایی می می

ها  تواند هر کسی را از ایالات مختلف کشور فرا بخواند و اطلاعات مربوط به خان می

). کمپفر نیز دیوان بیگی را 166 :1348کند (کارري،  و بزرگان را نیز او دریافت می

یه دعاوي و ). در عهد شاه عباس کل99 :1363داند (کمپفر،  در رأس حقوق عرف می

مسائل قضایی در حوزه صلاحیت دیوان بیگی بود و این دستگاه دادگستري چهار 

خانه  کرد؛ معمولا دیوان در محل کشیک روز در هفته به شکایات مردم رسیدگی می

شد و دادخواهان هر یک به نوبت به اشاره فراشان دیوانی، مرافعات  دولتی تشکیل می

رسانیدند.  بیگی که عالیترین مرجع قضایی بود می و شکایات خود را به عرض دیوان

(...) بالاتر از این دیوان، تنها مرکز دادخواهی محضر پادشاه بود. اگر مرافعه در 

شد و یا به نحوي از انحاء ارتباط با شخص شاه  حضور دیوان بیگی و صدر حل نمی

ها  وان بیگی). دی217-216 :1368شد (راوندي،  ضر وي احاله میداشت، قضیه به مح

چاپارهاي خاص خود را داشتند که با امتحان و آزمایش دوندگی، آنان را انتخاب 

  ).85 :1348کردند (کارري،  می

در دوره صفوي هر ایالت و ولایتی سیستم قضایی خود را دارا بود. بالاترین مرجع 

یات ها یا بیگلربیگیان بودند. هر کدام از خوانین ایالات و ولا قضایی محلی، خان

معطلی توسط داروغه و عسس  شان نافذ بی هایی بودند که حکم براي خود شاهک

(قاضی محکمه جنایی) تعیین » داروغه « نام  اي به شد. از طرف خان نماینده اجرا می

را تحت امر خود داشت که احکام صادره از » عسس « نام  شد که شخصی به می

). البته حکم خان به عنوان 138ان، گذارد (هم سوي خان را به موقع به اجرا می

رئیس محکمه جنایی ممکن است توسط دیوان بیگی مورد تجدید نظر قرار بگیرد 

ها با قدرتی که داشتند در حکم پادشاهان کوچکی در ایالت  ). خان227(راوندي،  
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شان براي  ). همواره از قدرت5/255 :1372؛ شاردن، 68، 1349خود بودند (برن، 

کردند.  ها رعایا را استثمار می کردند و در طی قرن خود استفاده می سود و منفعت

ها بکاهند و اعمال آنان را  شد از قدرت خان البته در دوره سلاطین مقتدر سعی می

شد تا امور ایالتی آنان را  تحت نظر بگیرند. از سوي شاه وزیري براي حکام تعیین می

 :1349رات قضایی هم داشتند (برن، تحت نظر بگیرند که این وزراي حکام، اختیا

گرفت (کارري،  ). گاها عسس بود که وظیفه نظارت بر خان را بر عهده می149

توانسته  ). با این اوصاف نباید انتطار داشت که در جامعه صفوي شاه می170 :1348

ها را تحت انقیاد خود درآورد؛ چرا که این خوانین از امراي قزلباشی انتخاب  خان

د که داراي اختیارات زیادي بودند و دولت قزلباشی را به وجود آوردند. شدن می

امراي قزلباشی نیروهاي تحت امر خود را داشتند که این نیروها به غیر از خان از 

بردند. شاه صفوي براي نگه داشتن دولت صفوي به آنان نیاز داشت  کسی فرمان نمی

ت خود، لازم و ملزوم یکدیگر و در واقع خان و شاه، در نگهداري قدرت در دس

  کردند. بودند و از منافع همدیگر حمایت می

  انواع جرم در دوره صفوي

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي،  در دوره صفویان تخلفاتی که در عرصه

شد که بدنبال آن  گرفت جرم محسوب می نظامی، فرهنگی و مذهبی صورت می

ها بر حسب  نانکه ذکر شد جرممجازات شخص متخلف را در پی داشت. چ

ها هم بستگی به نو ع جرم داشت و  شان متفاوت بودند لذا به تبع آن؛ مجازات ماهیت

شان در نظر گرفته  هاي گوناگونی براي شان، مجازات مجرمان را برحسب نوع جرم

  هاي دوره صفوي پرداخته شود: شود به تعدادي از جرم شد. در اینجا سعی می می

  سیهاي سیا جرم

در دوره صفویان هر گونه طغیان علیه شاه یا حکومت صفوي جرم سیاسی تلقی 

ترین اقداماتی، افراد  شد و مجازات هاي سنگینی را در پی داشت. با کوچک می
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ها  ممکن بود مجرم سیاسی تلقی شوند. گاها براي از بین بردن مخالفان به آن

  ها: رمترین این نوع ج شد. از مهم هاي سیاسی زده می انگ

  ـ توطئه و عصیان علیه شاه؛

  ـ همراهی از افراد عصیانگر و حمایت از آنان؛

  ـ سوء قصد به جان شاه؛

  ـ خیانت از سوي شاهزادگان و نزدیکان علیه شاه؛

  ـ مخالفت با فرامین شاه؛

  ـ شورش علیه شاه

  ـ خیانت به شاه

بنگرید به: هاي سیاسی در منابع دوره صفوي مشهود است ( بسیاري از این جرم

؛ 128 :1348؛ کارري، 327 :1363؛ گارسیارا، 436، 418، 405- 404 :1382ترکمان، 

؛ 52، 48-47، 7 :1367؛ قزوینی، 11 :1388؛ بدلیسی، 74- 73 :1387گنابادي، 

  ).68 :2537فیدالگو، 

  هاي نظامی جرم

هاي نظامی  از جرایم دیگر در دوره صفوي که گاها مجازات شدیدي هم داشت، جرم

  باشد: ها در این دوره به قرار زیر می هایی از این نوع جرم است. نمونه

  ـ آزاد کردن و فراري دادن اُسرا و زندانیان؛

  هاي نظامی و نبرد با دشمن؛ ـ سستی و کوتاهی سربازان در رژه

  ـ فرار از جنگ؛

  ـ جاسوسی نظامی براي دشمن؛

؛ 24 :1362بود (مرعشی،  هایی از جرایم نظامی در دوره صفوي این موارد نمونه

  ).107 :1384؛ عالم آراي شاه اسماعیل، 72 :1387شرلی، 

  هاي اقتصادي جرم
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هاي اقتصادي از جرایم رایج دوره صفوي بود. البته خود شاهان صفوي از این  جرم

ها مبرا بوده و به راحتی احساس حراصت و طمع خود را به طرق مختلف  جرم

توان به این  هاي اداري و مالی دوره صفوي می جرم ترین کردند. از مهم ارضاء می

  موارد اشاره نمود:

  ـ رشوه خواري؛

  ـ گرانفروشی؛

  ـ تصرف در مال غیر؛

شویم این جرایم بیشتر خود را نشان  هرچه به اواخر دوره صفوي نزدیک می

هاي مهم دربار شاه سلطان حسین، رشوه خواري بود؛  دهند. یکی از ویژگی می

 :1368شدند (راوندي،  دت زمان کوتاهی چند تن عزل و نصب میچنانکه در م

- 79 :1387؛ شرلی، 210تا،  ؛ طاهري، بی50 :1362؛ مرعشی، 234، 229، 214- 213

89 .(  

گرگ دهن آلوده یوسف       معزول شدم بنده به کاشان نرسیده  

  ندریده

  هاي اجتماعی و عمومی جرم

  ـ دزدي؛

  ـ راهزنی؛

  ـ قتل؛

  در توصیف رخدادها؛ـ اشتباه منجمان 

  ـ ناتوانی پزشکان از معالجه شاه و شاهزادگان؛

  هاي اجتماعی؛ ـ نزاع و درگیري
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داد که تخلف  هاي  اجتماعی در میان عموم جامعه رخ می این جرایم در عرصه

، 86 :1348؛ کارري، 82 :1387شد (شرلی،  محسوب شده و با خاطیان برخورد می

138 -139.(  

  هاي مذهبی جرم

شد،  هاي دوره صفوي که احکام آن از سوي دادگاه شرع صادر می یگر جرماز د

جرایم دینی و شرعی بود. با رسمیت یافتن تشیع در این دوران بسیاري از افرادي را 

گذراندند. در حقیقت ترکان قزلباش،  که با این مذهب همراه نمی شدند از دم تیغ می

هاي سیاسی خود بپردازند  ن به سوداگريتشیع را دستاویزي قرار دادند تا از طریق آ

گونه قساوت و جنایات به بهانه احکام مذهبی، دریغ نکردند.  و در این راه از هیچ

  هایی از مهمترین جرایم مذهبی در دوره صفوي عبارتند از: نمونه

  ـ عدم تبرا و تولی از سوي افراد؛

  ـ توهین به اسلام و پیامبر؛

  ـ خارج شدن از دین اسلام؛

  توهین به امامان معصوم و تشیع؛ـ 

  ـ زنا و لواط

  شد از سوي شاه)؛ ـ شرابخواري (در زمانی که حرام می

  هاي مختلف؛ هاي دینی به بهانه هاي اقلیت ـ سوداگري

شد ولی  ترین شکل محکوم می این جرایم بعضا از سوي علماي قضایی به فجیع

ن به شاه و شاهزادگان یا بدلایل گوناگون از جمله رشوه و تطمیع از طرف خاطیا

شدند (  رسید ولی برخی هم به سختی اجرا می وساطت زنان دربار و ... به اجرا نمی

؛ 16: 1371؛ گیلاننتز، 113، 87- 86، 76 :1348؛ کارري، 77- 76 :1387شرلی، 

  ).84، 66 :1387، گنابادي، 1/171: 1347فلسفی، 

  ها در دوره صفوي مجازات
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هایی که در دوره  خاص خود را به دنبال دارد. مجازاتالزاما هر جرمی مجازات 

گرفت نه تنها نسبت به گذشته بهتر نشد؛ بلکه بدتر هم شد و  صفوي صورت می

هاي قبلی وجود نداشت.  هایی تازه و نو رواج یافت که در حکومت برخی از مجازات

مغولان هاي دوره صفوي کاملا غیر انسانی و بسیار شنیع بودند. صفویان،  مجازات

دیگري بودند که روي مغولان را سفید کردند. در این دوران گرچه برخی از 

شد ولی  ها و احکام و حدودي که اسلام تعیین کرده، به اجرا گذاشته می مجازات

ها متأثر از قوانین یاسا بود. شاه صفوي و سیستم قضایی او (دیوان  بیشتر این مجازات

گناه در نظر  فراد خاطی و حتی افراد بیهاي سختی را براي ا بیگی) مجازات

  ها اشاره شود: هایی از این نوع مجازات شود به نمونه گرفتند. سعی می می

  ها میل کشیدن چشم

این نوع مجازات در دوره صفوي بیشتر در مورد شاهزادگان و کسان نزدیک شاه 

هاي  گرفت و به عنوان یک رسم در فرهنگ مجازات حکومت مورد استفاده قرار می

شد. این مجازات با روي کار آمدن شاه  بعد از صفویان هم، به اجرا گذاشته می

سید اسماعیل دوم به صورت گسترده شروع و در دوره شاه صفی به اوج خود ر

). در 3 :1360؛ نوایی، 52، 48-47 :1367؛ قزوینی، 61 :1349(بنگرید به : هربرن، 

شد براي  تی و وزرا نیز استفاده میدوران صفوي این نوع مجازات براي عمال دول

بر اثر سعایت و توطئه علیه فتحعلیخان داغستانی ( وزیر  ق1333مثال در سال 

؛ نوایی، 50 :1362(مرعشی، را دستگیر کردند و نابینا ساختندسلطان حسین)، او 

1363: 9.(  

  آدمخواري

ه با شاه باشد ک هاي بدیع در ایران دوره صفوي می این مجازات یکی از مجازات

اسماعیل اول شروع شد و با روي کار آمدن شاه عباس اول به اوج خود رسید و 

هایی است که در این دوره رایج شد. به عنوان مثال شاه اسماعیل  یکی از مجازات
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). یا اینکه شاه 97 :1387(گنابادي، خوردنددستور داد تا گوشت شیبک خان را ب

ستگیر کرده، زنده کباب کرد و تکلیف اسماعیل قاتلان والد ماجد خویش را د

هاي آنان  خوردن، به هندویان خویش کرد. گویند مریدان شاه اسماعیل حتی استخوان

). مراد بیگ ترکمان که توسط یاران شاه اسماعیل 7 :1367را نیز خوردند (قزوینی، 

هر گاه شاه دستور داد تا  اول دستگیر شده بود را بر چوبی بسته و کبابش کردند آن

اي از گوشت او را بخورند؛ آن گروه آدمخوار چنان او را خوردند که اثري  کس لقمه

). شاه عباس یک دسته جلاد 27 :1379از گوشت و استخوان باقی نماند (خورشاه، 

 /2: 1347خوردند ( فلسفی،  گوشت خام خور نیز داشت که گوشت خاطیان را می

دوازده نفر بودند و دوازده قلاده سگ ). تعداد زنده خواران شاه عباس عمدتا 121

  ).217 :1368کرد (راوندي،  هم داشت که در محاکمه از آنان استفاده می

  گچ گرفتن مجرمین

باشد یا به عبارتی  هاي که تاسیس آن از دوره صفویان می یکی دیگر از مجازات

 شود، گچ گرفتن مجرمین است. این نوع مجازات یادگار دوران صفویان محسوب می

کاملا نشانگر روحیه مغولی سلاطین صفوي و حکایت از سفاکی آنان دارد. به عنوان 

رحم بود در جنگ با  نمونه، در عهد شاه سلطان حسین، صفیقلیخان که شخصی بی

اي از سرداران ازبک اسیر شده و به  بشر غازي ازبک که در خراسان روي داد، عده

  ).24 :1362، فرمان صفیقلیخان به گچ گرفته شدند (مرعشی

  سوزاندن مجرم

شد یا فرد خاطی را زنده زنده و یا جسد  این نوع مجازات به دو صورت انجام می

سوزاندن. حکم به زنده سوزاندن، اکثرا از سوي دادگاه شرع براي ارتداد  مجرم را می

شد. نمونه آن همانطور که در بالا اشاره شد واتین و ورتابیه دو  مذهبی صادر می

هایی توهین آمیز به پیامبر (ص) در  رمنی بودند؛ بدلیل اینکه نوشتهشخصیت ا

). ویا 86 :1348شان یافت شد، حکم به زنده سوزاندن آنان صادر شد (کارري،  خانه
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اي  شاه اسماعیل دستور داد جسد حسین کیا چلاوي حاکم گیلان و سید محمد کره

 :1384آراي شاه اسماعیل،  ؛ عالم74-73 :1387حاکم ابرقو را سوزاندن (گنابادي، 

هایی  ). یکی دیگر از مجازات86، 83 :1383؛ قمی، 27 :1379خورشاه،  140، 131

شد، زنا بود. زن منکوحه اگر زنا کند و مدلل شود، او را  که به سوزاندن محکوم می

). در زمان سلطان محمد خدابنده یکی از قلدران 76 :1387سوزانند (شرلی،  فورا می

دستگیر کرده و لباس باروت بر او پوشانده و او را آتش زدند (راوندي، الوار را 

1368: 232.(  

  بریدن گوش، بینی، دست و پا 

ترین  ي صفویان بود و به کوچک ها در دوره ترین مجازات این نوع مجازات از رایج

جرمی اعضاي بدن مجرم را قطع می کردند. به عنوان نمونه، شخصی را که به یکی 

دربار نزدیک شده بود به دستور شاه عباس زبان، لب، دماغ و پاهاي او را  از زنان

ها هم دماغ و گوش گرانفروشان را  ).  گاهی اوقات داروغه70 :1387بریدند (شرلی، 

). برخی مواقع نیز دست و پاهاي جسد را قطع 228 :1368بریدند (راوندي،  می

چنین کرد (گنابادي،  خان ازبک،  کردند؛ چنانکه شاه اسماعیل اول با جسد شیبک می

). به دستور شاه اسماعیل اول، شاهی بیگ، نامی را دست و پا بریدند 97 :1387

). محمد بیگ، قاضی تبریز که بدلیل میل 369 :1384(عالم آراي شاه اسماعیل، 

ي بکارت نموده بود؛ شاه طهماسب به  اش بسیاري از دختران باکره را ازاله شهوانی

ه و دستور داد قاضی محمد و حیدر بیگ را گرفتند و گوش و بینی قاضی تبریز آمد

  .)389 :1383را بریده و در صندوق نهاد (قمی، 

  که مصر ظلم را او بود بانی      سر فرعونیان قاضی محمد

  ریش تراشیدن و بر گرد شهر گرداندن

دند تراشی شد. ریش مجرم را می هاي روحی محسوب می این نوع مجازات؛ از شکنجه

پوشاندن و مجرم را سوار اسب، قاطر یا دیگر چارپایان در  و یا لباس زنانه برآنان می
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کردند و مردم را  گرداندند و جارچیان جرم او را براي مردم تکرار می داخل شهر می

کردند به مجرم تف و لعنت بفرستند و یا با سنگ، مجرم را مورد هدف  تحریک می

ترساندند. به عنوان نمونه؛  غول پیکري مجرم را می هاي قرار دهند و گاها با سگ

ریش دده بیگ قورچی باشی را به امر شاه اسماعیل اول تراشیدند و سفیدآب بر 

صورت وي مالیدند و لباس زنانه بر او پوشاندند و بر الاغی اورا بصورت واژگون 

ان، براي سوار کردند و نه تنها در شهر هرات، بلکه دستور داد در کل ولایات ایر

). در اواخر دوره 471 :1384عبرت دیگران، بگردانند ( عالم آراي شاه اسماعیل، 

صفوي؛ در مورد سپه سالار شیراز، علیخان داغستانی هم همین کار را انجام دادند 

). ذوالفقار خان والی بغداد دستور داد عمویش را دستگیر کردند 50 :1362(مرعشی، 

  ).156 :1387یدند (قزوینی، و ریش و ابروان او را تراش

  سرب داغ در گلو ریختن

هاي رایج در دوره صفوي این بود که سرب داغ در گلوي  یکی دیگر از مجازات

نوشیدند، به این  ریختند؛ عمدتا کسانی که برخلاف فرمان شاهی شراب می مجرم می

 28 کند که: روز اش عنوان می شدند. چنانکه تاورنیه در سفرنامه حکم محکوم می

هجري جمعی را که بر خلاف فرمان شاه شراب خورده بودند در میدان 1029رمضان 

اصفهان سرب گداخته در گلو ریختند و کسانی را که شراب فروخته بودند شکم پاره 

  ).136 :1336کرد (تاورنیه، 

  مقطوع النسل کردن

ه هایی بود که در دور خصی کردن یا مقطوع النسل کردن یکی دیگر از مجازات

شدند،  هایی از قبیل فحشا، زنا و یا لواط دستگیر می صفویان، افرادي که بدلیل جرم

کند که  اش عنوان می  شدند. به عنوان نمونه پیترو دلاواله در سفرنامه آن محکوم می به

).  یا در 456 :1370کنند ( دلاواله،  وزیر مازندران را به اتهام لواط مقطوع النسل می



51  واکاوي محاکمه و مجازات در عصر صفوي

 :1382م در زمان شاه عباس این مجازات اجرا شد (ترکمان، مورد احمد بیگ ه

440.(  

  در تنور انداختن

گشت. به فرمان شاه  این نوع مجازات هم عمدتا براي تخلفات اقتصادي استفاده می

کردند و یا به  در میدان اصفهان تنورهایی تعبیه شده بود تا کسانی که گرانفروشی می

کردند. این نوع  د را در داخل آن کباب میزدن دیگر تخلفات اقتصادي دست می

مجازات در گزارشات تاورنیه نمایان است؛ که در عهد شاه عباس، نانوا و کبابی را، 

  ).799 :1336در تنور انداختند ... (تاورنیه، 

  سر بریدن

شماري از افراد با گناهی اندك، سر بریده شدند. این نوع  ي صفویان عده بی در دوره

مترین سیاست شاهان صفوي بود؛ هر شخصی، با هر مقامی و به هر مجازات از مه

شد. شاه  کرد توسط خود شاه سر بریده می دلیلی موجبات خشم شاه را فراهم می

اسماعیل اول به کور سلیمان قورچی دستور داد از تبریز به شیراز رفته و سر حاکم 

دستور داد سر حاکمی  ). شاه عباس15 :1367شیراز، سلطان خلیل را ببرد (قزوینی، 

نام بیر قلی  ). شخصی را به80-79 :1387گرفت، بریدند (شرلی،  را که رشوه می

اي تقاضاي لواط کرده بود، توسط همان پسر بچه به حکم شاه  بیگ، که از پسر بچه

). یکی از سیاحان پرتغالی، در دربار شاه سلطان 76عباس سر بریده شد (همان، 

د که این نوع مجازات در دربار ایران رسم است، وقتی که کن حسین صفوي عنوان می

شود، این  کند و یا گناهی مرتکب می یکی از رعایاي شاه نافرمانی و یاغیگري می

  ).68، 2537دهند (فیدالگو،  عمل  را انجام می

  اعدام کردن

هاي دار را در  هاي رایج در دوره صفویان بود. چوبه اعدام کردن نیز یکی از مجازات

آویختند. قتل، یکی از  ها نصب کرده و در انظار عموم مجرم را به دار می میدان
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توانست با دادن  هایی بود که حکم قصاص داشت. البته در دوره صفوي قاتل می جرم

شد که  بهاي مقتول از طناب دار خلاصی یابد این در صورتی میسر می  دیه یا خون

کند که کمتر دیده  اما کارري عنوان می خانواده مقتول به گرفتن دیه راضی شوند؛

). همچنین عنوان 138 :1348شده قاتلی را بدین وسیله عفو کرده باشند (کارري، 

ها قسم  کند که دو نفر را به جرم شرابخواري براي اعدام به شهر آوردند ولی آن می

گري اند؛  پس مجازات دی خوردند از اینکه شاه شراب را حرام کرده، بی اطلاع بوده

). جرم دیگري که مجازات اعدام داشت، در 113شان در نظر گرفته شد (همان،  براي

ي دیگر از این نوع  ). نمونه128مسیر کاروان حرم شاهی قرار گرفتن بود (همان، 

مجازات، به دار آویختن محمد کاظم، نامی و شیخم میرزا اُزبک توسط امیر نجم ثانی 

  ).426، 423 :1384بود (عالم آراي شاه اسماعیل، 

  در معرض نیش زنبور قرار دادن بدن مجرم

این مجازات در دوره صفوي براي اولین بار به دستور شاه اسماعیل اول در مورد 

اي حاکم ابرقو اجرا شد. در شاه اسماعیل نامه در مورد این رخداد  سید محمد کره

فهان در سال چنین آمده: شاه اسماعیل پس از شنیدن شورش محمد کره از راه اص

رود و سرانجام در نبرد با او بر او غالب شد و او را  هجري به سوي یزد می910

دستگیر و در یک قفس آهنین زندانی کرد. به دستور شاه اسماعیل براي زجر دادن او 

تن وي را عسل مالیدند تا از نیش زنبوران رنج فراوان به وي رسد و سرانجام او را 

  )74 :1387ي، به آتش کشیدند (گناباد

  چو مرغش اسیر قفس ساختند      سمند غضب بر سرش تاختند

  به زندان آهن گرفتار شد              تنش در قفس دام او یار شد

  ).139 :1384(عالم آراي شاه اسماعیل،    

  دریدن شکم مجرم
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هایی که  شد. براي دزدي این نوع مجازات اکثرا در مورد دزدان و راه زنان اعمال می

آویختند و شکم او را  افتاد سارق را به هر دو پا از جهاز شتر می ها اتفاق میدر شهر

شکافتند و در کوچه و بازارها می گردانند؛ اگر او پس از مدتی  از پایین به بالا می

 :1348زدند (کارري،  نمرده بود، او را به یکی از درختان کوچه و خیابان به دار می

137.(  

  حبس و تبعید کردن

ي صفویان است که مجرم را به آن محکوم  ها رایج دوره ردن یکی از مجازاتحبس ک

کردند.  کردند. سلاطین صفوي بسیاري از شاهزادگان را محکوم به حبس می می

چنانکه؛ شاه طهماسب پسر خود اسماعیل میرزا را، به هر طریقی سعی داشت از 

قلعه قهقهه که  سال در 19مرکز حکومت تبعید کند، سرانجام او را به مدت 

؛ قمی، 83 :1375ترین زندان صفویان بود، زندانی کرد (بنگرید به: مستوفی،  معروف

). یا حبس کردن القاص میرزا یکی دیگر از شاهزادگان صفوي در همان 388 :1383

). بسیاري از افرادي که مرتکب جرم 204 :1387؛ قزوینی، 18 :1386قلعه (نوائی، 

شدند. در  به مرگ بودند و یا محکوم به حبس ابد می شدند یا محکوم سیاسی می

ي شاه ناتوان شد  سفرنامه کارري آمده است که چون پزشک شاه سلیمان، از معالجه

بعد از مرگ شاه، او را دستگیر و محکوم به حبس ابد کردند. معمولا در این قبیل 

، 1348(کارري،  کنند موارد طبیب را یا محکوم به مرگ یا حبس ابد و یا نفی بلد می

اي هم در زمان شاه اسماعیل دوم بخاطر توطئه علیه شاه حبس و تبعید  ). عده89

دار حکومت آنجا گردید  شدند. امیر شرف هم به نخجوان تبعید شد و عهده

  ).11 :1388(بدلیسی، 

  شلاق زدن

ي صفویان بود. این  هاي معمول مجازات در دوره فلک کردن یا شلاق زدن از نمونه

شد و براي اصلاح مجرمان به کار  چندان سخت استفاده می هاي نه ازات در جرممج
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شد. براي نمونه، حکم اعدام شخصی به علت شرابخواري در دوره سلطان  برده می

اطلاعی از حرام اعلام شدن شراب، به فلک  حسین، با سوگند مجرمین، مبنی بر بی

پاهایشان جاري شد. مردم  بستن، تخفیف داده شد. آنقدر چوب زدن که خون از

گفتند این تنبیه در برابر سزاي حقیقی آنان که بریدن سر بود بسیار ناچیز است  می

اي گرانفروشان نیز استفاده ). این مجازات توسط محتسبان بر113 :1348(کارري، 

  .)137(همان، شد می

  پوست کندن

ست مجرم را می ي صفوي، این بود که پو هاي سخت در دوره یکی دیگر از مجازات

کردند؛ این در صورتی بود که یا مجرم را زنده زنده و یا  کندند سپس با کاه پر می

هاي  جرم کندند. این نوع مجازات وحشتناك اکثرا براي  پس از مرگش پوست می

سیاسی اعم از طغیان و شورش علیه شاه یا در مورد سرداران اسیر شده دشمن به کار 

هاي بارز آن در دوره صفوي کندن پوست شیبک خان به  نهشد. یکی از نمو برده می

). چنانکه در خلاصه التواریخ آمده 97 :1387دستور شاه اسماعیل بود (گنابادي، 

اش جدا ساخته {و} به نظر خاقان اسکندر  است: فی الفور سر پر شر او را از جنازه

پر کاه کردند و  شأن آوردند خاقان صاحب قران امر کرده تا سر او را پوست کنده

سرش قدحی زرین ساختند (قمی، نزد سلطان بایزید عثمانی فرستاد و از کاسه 

1383: 113.(  

هایی که در عهد شاه اسماعیل اول در ایران متداول گردیده بود؛ یا به همان  مجازات

رفت. از  تري در مورد مجرمین این عصر به کار می صورت اصلی و یا به شکل کامل

عه قطعه کردن جوارح یا پاره کردن شکم، زنده پوست کندن، بستن جمله آن، قط

هاي دو درخت، میل کشیدن چشم، گوش و بینی  دست و پاي مجرمین به شاخه

بریدن، سرب گداخته در گلو ریختن، سیخ کشیدن، پوست مجرم را از کاه پر کردن 

نیدن و آتش ها واژگون آویختن، در روغن جوشانیدن، قباي باروت پوشا و از دروازه
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زدن، در پوست گاو کشیدن و خوردن مجرم که این مجازات اشمئزازآور از 

  ).231 :1368انروایی تیمور بود (راوندي، ي مغول و فرم یادگارهاي دوره

  گیري نتیجه

شود؛ در دوره صفویان به طور کلی دو نوع محکمه  چنانکه از این مقاله مستفاد می

ا امور اجتماعی سیاسی، امنیتی، نظامی سرو کار وجود داشت، یکی عرف، که بیشتر ب

داشت؛ و دیگري دادگاه شرع بود که با امور دینی و مذهبی سرو کار داشت. در رأس 

قوانین عرف، شاه سپس دیوان بیگی، بیگلربیگی و دیگر ضابطین دادگستري کلانتر، 

 داروغه، عسس، میر غضب، احداث بودند و محاکم شرعی نیز بر عهده صدور و

شیخ الاسلام بود که فقط تعیین حکم را برعهده داشتند، چرا که حکم نهایی توسط 

شد. پس در این دوران دادگاه شرع چندان اهمیتی نداشت تمام  دادگاه عرف صادر می

قدرت در دست دادگاه عرف بود. شاه صفوي، هم قاضی عرف و هم قاضی شرع و 

پذیرفت  هیچ گونه انتقادي را نمی هم مجري حکم بود. حکم او نافذترین احکام بود

مگر در اندك مواردي از سوي بزرگان درباري و ملا باشی. در زمان سلاطین مقتدر 

گرفت ولی امنیت، حداقل در مرکز  هایی سخت انجام می صفوي با اینکه مجازات

گردید اما باید توجه نمود که این امنیت نسبی بود؛ چرا که جامعه  حکومت برقرار می

هاي  از قزلباشانی بود که موسس دولت صفوي بودند و این قزلباشان با روش متشکل

شان بودند نه شاه  زدند معمولا گوش به فرمان رئیس قبیله مختلف شاه را دور می

ي صفوي نسبت به  تر شدن احکام و مجازات در دوره صفوي. به هرحال علت شنیع

رسوم غلوآمیز و خرافی سرزمین هاي قبل خود و حتی مغولان، به دلیل آداب و  دوره

بود که توسط قبایل قزلباش به محدوده جغرافیایی ایران وارد شد. به  آناطولی می

عبارتی؛ این قبایل قزلباش تا زمان اسکان در سرزمین آناطولی سه مذهب و آداب 

رسوم متناقض را مخلوط کرده و پذیرفته بودند؛ یکی آیین شمنی خودشان بود که 

از ایران با آیین اسلام تسویه شد و در آناطولی هم با آیین رهبانیت و هنگام عبور 
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توان علت این قساوت قلب  عقاید غلو آمیز متصوفه مخلوط شدند. پس به راحتی می

سلاطین، احکام و مجازات مشمئز رایج شده در دوره صفوي را  تشخیص داد؛ که 

و غلو آمیز بودن افکار  گانه قزلباشان داشت. این تظاهر ریشه در این آیین سه

هاي شاه اسماعیل مبنی بر ملاقات با حضرت علی (ع)  سلاطین صفوي در خواب

دید نه  ها را حسین بیگ الله براي شاه اسماعیل می نمایان است. در حقیقت این خواب

  خود شاه اسماعیل.

هاي مختلف سیاسی، نظامی،  گرفت در زمینه جرم هایی که در دوره صفوي انجام می

هاي متفاوتی داشتند؛ که سخترین این مجازات  جتماعی، اقتصادي، مذهبی مجازاتا

شود؛ قوانین، احکام و  مربوط به جرایم سیاسی و نظامی بود. البته، چنانکه استنباط می

ي صفویان وجود نداشت و بیشتر این  اي در دوره مجازات مشخص و ثابت شده

ه بستگی داشت. گاها افراد با جرایمی اي و به میل قاضیان این دور قوانین سلیقه

شدند و گاها نیز با جرایم بالا تنبیهی مختصر مانند  بسیار کوچک محکوم به مرگ می

شد. رشوه دادن مجرمان به قاضیان چه براي  شلاق زدن برایشان در نظر گرفته می

رفع مجازات از خود و چه براي گرفتن منصب در این دوره رواج داشت. کسانی که 

توانستند با تطمیع شاه و شاهزادگان و اهل  دربار صفوي نفوذ داشتند به راحتی می در

هایی که در این دوران متداول شد نه تنها  حرم از مجازات خود بکاهند. پس مجازات

برگرفته از یاساي چنگیزي، بلکه شدیدتر از آن هم بود. نابینا کردن شاهزادگان یکی 

هاي قبلی مورد استفاده بود ولی بصورت  چه در دورهاز این قوانین مغولی بود؛ اگر

هایی که  گسترده در دوره صفوي تبدیل به عرف و سنت شد. یا برخی از مجازات

شود به مانند : گچ گرفتن، گوشتخواري، در معرض  بدعت دوره صفوي محسوب می

این  ها که براي اولین بار در نیش زنبور قرار دادن و بسیاري از این نمونه مجازات

  کار برده شدند. دوره به

 منابع و مآخذ
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